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  اشاعره ياسيامام در كلام س» ينصب اله«ت يمشروع يبررس
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  دهيچک
دگاه ياشاعره چند د ياسيد. در كلام سيآيشمار مبه ياسين مسائل كلام سيتراز مهم يكي ياسيت سيمشروع

رود. همــة متكلمــان يشــمار مــبــهآنهــا  نيترمهم» ينصب اله«دگاه ياند كه دت مطرحيمهم در باب مشروع
دارنــد. البتــه در يمقدم م ياسيت سياثبات مشروع يهاوهيند و آن را بر ديگر شدگاه معتقدين ديبه ا ياشعر

ســت؛ يســبحان ن يضرورت نصب امام از جانــب خــدا يبه معنا» ينصب اله«دگاه ياشاعره، د ياسيكلام س
برخوردار اســت.  ياسيت سيفرد منصوب، از مشروع ين نصبين معناست كه در صورت وجود چنيبلكه بد

و  يفيتوصــ ياوهيد. مقالة حاضر، با شــيآيشمار مه بهيان اشاعره و اماميكرد نقطة اختلاف مين رويقاً هميدق
ضرورت نصب  يو ادلة اثبات آن، ادلة اشاعره بر نف» ينصب اله«دگاه ين ديي، كوشيده است پس از تبيليتحل
ســنت) در اثبــات و متون اهــل يرا (بر اساس مبان يو نقل ي، ادلة عقليجابيا يو با نگاهكند  يرا بررس ياله

  ان دارد.يب يضرورت نصب اله

  ، اشاعره، امامت، صحابه.ي، نصب الهياسيت، كلام سيمشروعها: دواژهيكل
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  مقدمه

خ اســلام ياســت، در طــول تــاريس ةآن در عرصــ يت كــاربرديت، با توجه به اهميمشروعدربارة بحث 
، متكلمــان مســلمان در يفلاسفة مسلمان در آثار فلسف .شمندان بوده استياندكانون توجه ويژة همواره 
ن يــرو پــژوهش در انيــانــد. ازان مسئله پرداختهيصورت خاص به ا به يفقها در آثار فقهو  يآثار كلام

ت از منظر ية جامع مشروعينظر نييمهم در تب يفلاسفه، متكلمان و فقها گام يهادگاهيمسئله بر اساس د
ه باور مــردم نســبت بــه يشود، در توجيت اتخاذ ميكه در باب مشروع يدگاهياسلام خواهد بود. نوع د

 يتــيخــاص اهم يهاا گروهيافراد  ياز سو ياسيالزام س يين معنا كه چرايبه ا ؛رگذار استيحكومت تأث
  لازم است. يز امريحكومت ن يبقا يبرا يمعرفتن جنبة يح اين صحيين تبيمردم دارد. همچن يژه برايو

ن به يتسنن و همچن يهاگر گروهيان دياشاعره در م يان كلاميجر ر گستردةيت و تأثيبا توجه به اهم
ق حاضــر بــه يــن موضــوع، محــدودة تحقيابارة ع و اشاعره دريان تشيم ييمبنا يهال وجود اختلافيدل

اختصــاص داده » ينصب اله«ة ينظر يعنياشاعره،  ياسيكلام ست در يمشروع يهاهياز نظر يكي يبررس
ن يــن ايــي، تبياســيت سيه در باب مشروعيه با نگرش امامين نظريا يشده است. با توجه به تشابه ظاهر

  بسزا برخوردار است.  يتيه از اهميامام ياسياشاعره و تفاوت آن با كلام س ياسيه از منظر كلام سينظر
ضــرورت  يو نف يت نصب الهيدگاه، تنها باور به اساس مشروعين دياشاعره در اكرد يازآنجاكه رو

قرار  ينقد و بررسكانون شده و ستخراج ا ين ضرورت از متون اصليا ينفن در ن نصب است، ادلة آنايا
رش اشــاعره و متــون يپذ مورد ياز مبان يريگان تلاش شده است تا با بهرهين در پايگرفته است. همچن

  ان گردد.يب يضرورت نصب اله يو نقل يسنت، ادلة عقلاهل
 ةن ادلــيــياشــاعره و تب ياســيدر كلام س» ينصب اله«ت ين مشروعييشده، تببر اساس تفحص انجام

گفتنــي افت نشد. يموجود  يهان نقد آن در پژوهشيو همچن يضرورت نصب اله ياثبات آن و ادلة نف
 ، موردياسيت سيسنت در مشروعاهل يهادگاهياز د يكينزلة م، به»ينصب اله«دگاه ياست كه معمولاً د

انتخــاب اهــل حــلّ و «ا يــ» عتيب«همچون  ييهادگاهيرد و عمدتاً منابع مرتبط صرفاً ديگيتوجه قرار نم
اشاعره  يهادگاهيد به ديجد يافقاز  يمادهوشيمقالة حاضر كدر رو نيدهند. ازاينسبت م نرا به آنا» عقد

ن نوشتار نسبت بــه ادلــة اشــاعره در يا ين، نگرش انتقادي. علاوه بر اريمبنگ ياسيت سيدر باب مشروع
اثبــات ضــرورت نصــب «ه در يدگاه اماميددربارة  يجابين نگرش ايو همچن» يضرورت نصب اله ينف«
از  يكــياســاس د. براينيآيمشمار ن عرصه بهين در اينو يسنت گامو متون اهل يه بر مبانيبا تك» ياله
از  ياريبســ يحتــ .اســتسنت اهل رشيو مورد پذ ية آن بر منابع اصلي، تكروپيشق يتحق يهايژگيو
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اشــاعره اســت.  ين مبانيو همچن ي، با استفاده از منابع اصلشودوارد مي نآنا يهادگاهيكه بر د يينقدها
. كنيماثبــات مــيسنت اهل و منابع يبر مبان هيز با تكينرا ه يدگاه امامين، در پژوهش حاضر، ديافزون بر ا

  تسنن باشد. يمواجهه با علما يمناسب برا ييتواند اثر و الگويق حاضر ميرو تحقنيااز
نصــب «دگاه يها خواهد پرداخت: مراد اشاعره از دن پرسشينكات، مقالة حاضر به ااين با توجه به 

وجــود دارد؟ » ينصب اله«دگاه يه در باب دياشاعره با امام ياسيان كلام سيم يست؟ چه تفاوتيچ» ياله
ســنت اهل و متــون يدگاه اشــاعره بــا مبــانين ديا ايست؟ آيچ يضرورت نصب اله يادلة اشاعره بر نف
 و متــون يرا بــا توجــه بــه مبــان» يضرورت نصب اله«بر  يه مبنيدگاه اماميتوان ديا ميسازگار است؟ آ

  رفت؟يپذسنت اهل
 گرفتــه دست در را حكومت قدرت كه آيا كسى يعني است؛ »حقانيت« يبه معنا ياسيت سيمشروع

، ص 1382، خيــر؟ (مصــباح يــا بنشــيند مقــام ايــن در داشته حق ،دهش دارعهده را پست اين تصدى و
  .)22، ص 1388همو،  ؛52ـ51

 ،يبرهان گوناگون يهاروش با كه است كلام دانش از ياف نگارنده، شاخهي، بنا به تعرياسيس كلام
 امــور به نسبت خداوند صفات به آنچه هر(ياسيس امور به مربوط ينيد ديعقا اثبات و نييتب به... و ينقل
 برابر در آنها از وزد پردامي )گردديبرم ياله صفات به تعلقشان ثيح از ممكنات ياسيس امور اي ياسيس
 بــه مربــوط خداوند صفات زين ياسيس كلام موضوع. كنديم دفاع منكران شبهات و مخالف يهادگاهيد

. اســت خداونــد صــفات بــه تعلقشــان ثيــح از ممكنــات ياســيس امــور نيهمچنــ و ياســيس امــور
 يــيچرا باب است (در »ياسيس امور به مربوط يكلام يهاآموزه« ياسيس كلام موضوع گر،يد عبارتبه

  .)136ـ111، ص 1389راد، ياله: ك.ر ،ديگر فيتعار به نسبت آن تيمز و فيتعر نيا انتخاب

  اشاعره ياسيدر کلام س» ينصب اله«دگاه ين دييتب

، وقتــي ننظــر آنــا نظرية نصب الهي اســت. از ،هاي مشروعيت در انديشة سياسي اشاعرهيكي از نظريه
رســد. ، نوبــت بــه شخصــي ديگــر نميبرگزينــدكسي را به خلافت و امامت  امبريا پي سبحانخداي 

ثابت شود، اين امر كاشــف  يا نبيسبحان خداي  گر اگر به طريقي نصب حاكم از سوييد عبارت به
كنــد و در از مشروعيت آن فرد براي حكومت بر مردم است و وي حق الزام سياسي را بر آنها پيــدا مي

كنند. البته نظرية نصب الهي از منظر اشاعره بــه ايــن معنــا پيروي نتيجه، مردم بايد از اوامر و نواهي وي 
از اين ديدگاه، مشروعيت ايشان ضرورري باشد؛ بلكه مراد سبحان ي نيست كه نصب امام از سوي خدا
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نصب الهي به صورت قضية حقيقيه است؛ به اين معنا كه در صورت اثبــات وجــود انتصــابي از ســوي 
نسبت به شخصي، وي از حق حكومت بر مردم برخوردار خواهــد بــود. همــة متكلمــان سبحان خداي 

  شود.و در ميان آنها مخالفي بر اين امر يافت نمي نظر دارنداشاعره بر اين امر اتفاق
بــا  البــدع و الزيــغ اهــل علي الردّ في الديانه و اللمع أصول الابانه عندر  ابوالحسن اشعريازآنجاكه 

، ص ق1397ر.ك: اشــعري، كنــد (اســتدلال مي عمرو  ابوبكراستناد به برخي از آيات شريفه، بر امامت 
توان گفت وي اولاً مشروعيت سياسي از راه نصب الهــي را مي ،)133- 131تا، ص همو، بي ؛255ـ252
بــر الهــي بــودن امامــت  اشــعريثانياً معتقد است كه چنين نصبي واقع نيز شده است. اصرار ؛ پذيردمي

ي ، يعنــاشــعريلة امامت است. البته روشن است كه ادعــاي دوم ئحاكي از نگاه كلامي او به مس ،ابوبكر
از متكلمان اشعري مبني بر عدم وجود نصبي از سوي  ياريوقوع نصب الهي امامت، بر خلاف اعتقاد بس

  است.  سبحانخداوند 
داند. وي سه گانة مشروعيت سياسي ميهاي سهرا يكي از راه نيز نصب امام از سوي پيامبر غزالي

ين طريقــي كــه وي نخســتد. كنــطريق را براي كشف فــرد برخــوردار از مشــروعيت سياســي بيــان مي
طريــق اثبــات  فضــائح الباطنيــهدر  غزالــي .)149، ص ق1409غزالــي، ، نصب الهي است (شماردرميب

داند: نصب الهي و انتخاب؛ و معتقد است كه تنهــا زمــاني انتخــاب مشروعيت سياسي را تنها دو امر مي
در تعيين حــاكم  يا پيامبرسبحان مردم از مشروعيت برخوردار است، كه هيچ نصبي از سوي خداوند 

، مشــروعيت غزالــين بر اساس منظومــة كلامــي يبنابرا .)159ص  ،ق1422، يوجود نداشته باشد (غزال
  است. يسياسي از راه نصب الهي مقدم بر مشروعيت سياسي از هر راه ديگر

در صــورت نيز همانند ساير اشاعره، با ديدگاه نصب الهي در مشــروعيت سياســي امــام،  يرازفخر
وجود چنين نصيّ، مخالف نيست؛ بلكه بر اين اعتقاد است كه ديدگاه شيعه مبني بــر ضــرورت نصــب 
الهي مورد اشكال است. از نظر وي، نصب الهي طريقي مستقل براي اثبات امامت و مشروعيت سياســي 

 ؛268ص ، 2ج ، 1986، رازيفخــرهاي ديگر نيســت (ديگر نيازي به راه است و با وجود چنين طريقي،
 ياز جانــب خــدا يز با فرض عــدم وجــود نصــبين ير متكلمان اشعريسا .)144تا، ص ر.ك: همو، بي

آمــدي، ؛ 279، ص 1928بغدادي، مثال، ر.ك:  يند (برااموافق ينصب اله ياسيت سي، با مشروعسبحان
  .)319، ص ق1413

شود كه پــس از برداشت مي، از ظاهر عبارات برخي از متكلمان اشاعره چنين ين فرضيبا وجود چن
در  ايجي، الاربعيندر  يرازفخر، و اللمع ةالاباندر  اشعريچنين نصبي واقع شده است.  رحلت پيامبر
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با استناد به آيــاتي از قــرآن كــريم بــر  شرح المقاصددر  يتفتازانو  شرح المواقفدر  يجرجان، المواقف
، ص تــابيهمــو،  ؛255ـــ252، ص 1397اشــعري، ر.ك: اند (استدلال كرده عثمانو  عمر، ابوبكرامامت 

جرجــاني،  ؛620- 619، ص 3، ج ق1417ايجــي،  ؛288- 286، ص 2، ج 1986رازي، فخــر ؛133- 131
براي اثبات مشروعيت سياســي و حقانيــت امامــت  يرازفخرهمچنين  .)؛365ـ363، ص 8، ج ق1325
البتــه  .)72ص  ،1989رازي، فخــركنــد (به حديثي از حضرت اشــاره مي پس از پيامبر عمرو  ابوبكر

با ادعاي دلالــت آيــات  و پيامبرسبحان چگونگي جمع ميان ادعاي عدم وجود نصيّ از سوي خداي 
  بر ما روشن نيست. ابوبكربر مشروعيت سياسي  يات نبويا روايقرآن كريم 

  اشاعره بر مشروعيت ديدگاه نصب الهي ةادل

بيني توحيــدي اســت. بــر مبنــاي يعي اعتقاد به جهانمشروعيت سياسي از طريق نصب الهي اقتضاي طب
ي از ســوي خــداي بيني توحيدي، نميجهان نســبت بــه  يــا پيــامبرســبحان توان با فرض وجود نصــّ

 ينيبشخصي، آن را غيرمشروع دانست و يا انتخاب مردم را بر نصب الهي مقدم دانست. ازآنجاكه جهان
 ياســيت سيبر اثبــات مشــروع يليتوان آن را دليد، ميآيمشمار مسلم اشاعره به ياز مبان يكي يديتوح

آيد كه در باب حسُن و قبح چنين به دست مي نن از ديدگاه آناياز منظر آنان دانست. همچن ينصب اله
زيرا بر مبنــاي حسُــن و ؛ تواند اعتقاد به حسُن و قبح شرعي باشديترين ادلة اين متكلمان ميكي از مهم

، ق1413ر.ك: اشــعري، حسَن يا قبيح بودن چيزي صدور آن از سوي شارع اســت (قبح شرعي، معيار 
ــا، يبهمــو، ؛ 137ص  ، ص 1 ، ج1986رازي، فخــر؛ 208، ص ق1425شهرســتاني، ؛ 117ـــ116ص ت
بنــابراين، هــر  .)181، ص 8 ، جق1325جرجــاني، ؛ 283ـ282، ص 4 ، جق1409تفتازاني، ؛ 348ـ346

و معيــاري مناســب بــراي عمــل اســت مشروعيت كافي برخــوردار  آنچه از جانب شارع تعيين شود از
، خودْ عاملي مستقل اساس، نص خداوند، به صورت مستقيم يا از طريق پيامبرهمينآيد. برميشمار به

  آيد.براي اثبات مشروعيت سياسي به حساب مي
، وجود اجماع ندادهكربر مشروعيت سياسي نصب الهي بيان ي تنها دليل صريحي كه متكلمان اشعر

مشــروعيت سياســي نصــب حــاكم از ســوي خــداي  آمديو  بيضاوي، جويني، يرازفخربر آن است. 
داننــد (ر.ك: آن را طريقــي مســتقل بــراي اثبــات امامــت مي ،را مورد اجماع دانســته و پيامبرسبحان 

؛ 235، ص 2007بيضاوي، ؛ 27، ص ق1401جويني، ؛ 268، ص 1986همو، ؛ 144تا، ص رازي، بيفخر
  .)132، ص 5، ج ق1423، آمدي
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  ضرورت نصب الهي امام ياشاعره بر نفه ادل

امام به دست آمــده اســت كــه در  يضرورت نصب اله ينف يبرا يگوناگون يدر متون اشاعره، ادلة عقل
  م.يكنياز آنها اشاره م يادامه به برخ

  شدن وجوه فساد بر نصب امام احتمال مترتب

بــر ضــرورت نصــب  سيد مرتضيپس از بيان استدلال  الدين أصول الخمسون فيالمسائل در  يرازفخر
را بر ضرورت نصب الهي امام همــان  سيد مرتضياستدلال  يرازفخرپردازد. الهي امام به نقد ايشان مي

داند؛ يعني جلوگيري از ضرري كه دفع آن فقــط بــه واســطة امــام استدلال بر ضرورت اصل امامت مي
  .)258، ص 1986رازي، فخرگردد (اوند حاصل ميمنصوب از طرف خد

آن است كه گرچه نصــب امــام مشــتمل بــر منــافعي  سيد مرتضيبر اين استدلال  يرازفخراشكال 
ســبحان رو نصب امام از سوي خداي ايناست، مترتب شدن وجوه قبح بر اين نصب نيز بعيد نيست؛ از

شــدن فســادي محتمــل گــردد،  موجب مترتب كه عمليبه عبارتي ديگر، درصورتي .قبيح است (همان)
در علــم كــلام نيــز  البــراهينهمين پاسخ را در  يرازفخرقبيح است. سبحان خداوند انجامش از سوي 

  .)262ـ261، ص 1341، فخررازي( كندمطرح مي
واجــب دانســت كــه هــيچ ســبحان توان بر خداي بيان كرده است، تنها افعالي را مي يبنا بر آنچه و

مفسدة محتملي بر آن مترتب نشود. در نتيجه، اگر احتمال ترتب مفسده يا وجهي قبيح نسبت بــه فعلــي 
 يبرا يرغم وجود مصالحبهگر، ينسبت داد. به عبارت دسبحان موجود باشد، نبايد آن فعل را به خداي 

ه را در بــاب ياستدلال امام ،تمالن احيست و صرف همين يز منتفيامام منصوب، احتمال وجود مفسده ن
به وجود آمدن اخــتلاف  ،»مفاسد محُتمل«از  يرازفخركند. گويا مراد يضرورت نصب امام مخدوش م

بسا مردم در باب حــاكم منصــوب از جانــب خــداي يعني چه ؛ميان مردم در باب حاكم منصوب است
  ل و خونريزي به وجود آيد.قت يد و در نتيجه، هرج و مرج و يا حتونش دچار تشتت آراسبحان 

  ل اول ينقد دل

  گوييم:در نقد ديدگاه شيعيان مي يرازفخر در تحليل و بررسي اين استدلالِ
 يآيد، حتــميشمار بيني توحيدي كه از مباني مهم اشاعره نيز بهاولاً بر اساس نگرش كلامي و جهان

را » انتخــاب مــردم«هاي ديگر ماننــد ديــدگاه مشــروعيت سياســي از راه اگر مشروعيت سياسي ديدگاه
توان د. در مكتب اسلام نمينباشسبحان ها بايد مورد تأييد خداي بپذيريم، ترديدي نيست كه اين ديدگاه
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امــوري معتقــد  هيچ امري را خارج از رضايت و اذن الهي پذيرفت. اقتضاي توحيد آن است كه تنها بــه
اند كوشــيدهآن است كه متكلمــان اشــاعره مزبور نهاده شود. شاهد نكتة  هاباشيم كه مهُر تأييد الهي بر آن

ند و از ســازمســتند  هاي خويش در باب مشروعيت را به آيات شريف قرآن يا روايات نبويديدگاه
، آيــا در حــال اثبات كنند. با ايــنن سبحاها را از جانب خداوند اين طريق، مورد تأييد بودن اين ديدگاه

اي محتمل نيست؟ علاوه بر محُتمــل بــودن (بــه هيچ مفسده» انتخاب«هاي ديگر، همانند ديدگاه ديدگاه
ها، تاريخ بشريت شاهد مفاسد عظيمي بوده است كه منشــأ احتمال عقلايي) ترتب مفاسد بر اين ديدگاه

نظر اشاعره، هيچ اين تحليل، با پذيرش معيار مورد سآن انتخاب حاكم از سوي مردم بوده است. بر اسا
توان در باب مشروعيت سياسي پذيرفت؛ زيرا هيچ ضمانتي براي احتمال مترتب نشدن ديدگاهي را نمي

  ؛مفسده وجود ندارد
گردد، در همة افعال الهي نســبت بــه ها محقق ميثانياً ازآنجاكه احتمال ترتب مفاسد از سوي انسان

ها، هــر امــر انسان ن احتمالي وجود دارد. به عبارت ديگر، با توجه به وجود اختيار در همةها چنيانسان
خــداي  در معرض ترتب مفاسد است. بــراي مثــال، ،هانسبت به انسانسبحان تشريعي از سوي خداي 

 اي به دليل همين وجوب جهاد به مخالفــت بــاها واجب كرد و عدهانسان جهاد با دشمنان را برسبحان 
هاي قطعي است كه در چندين آيه از آيات اند. امر به معروف و نهي از منكر از واجبپرداخته پيامبر

اري شــده يهــا و مفاســد بســقرآن كريم بدان اشاره شده است. اين واجب مسلم الهي موجــب درگيري
كام الهي بگوييم وقوع ترتب مفاسد ناشي از اح يتوان به دليل احتمال ترتبّ مفاسد و يا حتاست. آيا مي

متوقــف بــر ســبحان كرد؟ اگر نسبت دادن فعلي به خــداي نبايد اين احكام را تشريع ميسبحان خداي 
ســبحان وجود علم يقيني به نفي احتمال ترتب هر گونه فسادي باشد، پس هيچ فعلي را نبايد به خداي 

اســت. در رأس همــة ايــن در قرآن كريم به خود نســبت داده سبحان افعالي كه خداي  يحت؛ نسبت داد
ها نيــز صــادق اســت. نادر آفــرينش انســ يافعال، تشريع الهي نسبت به احكام عملي است. اين امر حت

بــه مقــام او كه در قرآن كريم نيز بيان شده است، وقتي ملائكه در قبــال آفــرينش انســان و نصــب چنان
به خدا احتمال صدور مفاسد) (و نه صرف از سوي انسان خلافت الهي، به دليل حتميت صدور مفاسد 

دُ فيهــا « :اعتراض كردند وَ إذِْ قالَ ربَُّكَ للِمْلاَئكِةَِ إنِِّي جاعلٌِ فيِ الأْرَضِْ خلَيفةًَ قالوُا أَ تجَعْلَُ فيها منَْ يفُسْــِ
آفــرينش بلكه به آنها فرمــود در كه مفاسد وجود ندارد،  خداي متعال نفرمود )30(بقره: »ويَسَفْكُِ الدِّماءَ

قالَ إنِِّي « :دانيد و علم به آن مصالح در اختيار خودم استهمين انسان مصالحي وجود دارد كه شما نمي
  ؛)30(بقره: »أعَلْمَُ ما لا تعَلْمَوُنَ
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پذيرنــد. پرســش اساســي آن را مي ثالثاً اشاعره نصب الهي پيامبران از جمله پيامبر گرامي اســلام
اي محتمل نيست؟ از چه ترتب هيچ مفسدهسبحان از سوي خداي  كرماست كه آيا در نصب پيامبر ا

تنهــا ترتــب مفاســدي اي اســت. نــهخالي از هر گونه مفسده ايم كه نصب انبيافتهراهي علم يقيني يا
محُتمل است، بلكه به گواه قرآن كريم و تاريخ، مفاسدي نيــز مترتــب  همچون تخلف از فرامين انبيا

از  ها و كشتارهايي به دليل مخالفت مردم يا حكُام جور در قبال نصــب انبيــاشده است. چه درگيري
توان به دليــل ترتــب ايــن مفاســد، اساســاً نصــب الهــي سوي خداي متعال به وجود آمده است. آيا مي

  ؛آيدرا منُكر شويم؟ اين امر خلاف مباني مسلم اشاعره به حساب مي پيامبران
الهي صرِف وجود اقتضا و زمينه براي هدايت مــردم و رفــع نيازهــاي رابعاً در حكيمانه بودن افعال 
بر اساس حكمت خويش بستر را براي هدايت مردم سبحان زيرا خداي ؛ مادي و معنوي آنها كافي است

شــود كــه اي به بهانة همين افعال الهي به ظلم و تخلف دست بزنند، دليــل نميعدهاگر د. آورفراهم مي
هاي باتقوا دريغ بدارد. به تعبير خداي متعــال در قــرآن كــريم كــه نانه را از انسخداوند آن فعل حكيما

 سپاســگزار يــا نموديم؛ بدو را راه ما ؛)3 :انسان( »كفَوُراً إمَِّا وَ شاكرِاً إمَِّا السَّبيلَ هدَيَنْاهُ إنَِّا«فرموده است: 
بــا  ههاي الهي به مبارزتواند در مقابل هدايتانسان بر اساس قوة اختيار مي .ناسپاسگزار يا و بود خواهد

استفادة برخي از بستر اختيار، مــانع از رســيدن توان به دليل احتمال سوءد. آيا ميخيزخداوند يا مردم بر
 امر دليــل استفاده كنند، ايناي بخواهند سوءديگران به هدايت شد؟ بنابراين اگر با نصب الهي امام، عده

  ؛نظر خويش را معرفي نكندشود كه خداي متعال فرد موردنمي
رغم ايــن خامساً متكلمان اشاعره بالاجماع اساس مشروعيت سياسي از راه نصب الهي را قبول دارنــد. بــه

شود اين است كه آيا در صورت تحقق نصب الهي، احتمال ترتــب مفاســد اعتقاد، پرسش مهمي كه مطرح مي
اي در ديــدگاه ضــرورت يا ممكن است مفاسدي بر نصب الهي حاكم مترتب شود؟ چه ويژگــيمنتفي است، 

نصب الهي وجود دارد كه ترتب مفاسد بر آن محتمل است، ولي در اساس مشروعيت نصــب الهــي محتمــل 
وقتي در نصب الهيِ حاكم احتمال ترتــب مفاســدي وجــود دارد، چگونــه متكلمــان نيست؟ به عبارتي ديگر، 

  كنند؟در صورت وجود چنين نصبي، توجيه مياساس مشروعيت نصب الهي حاكم را،  اشاعره

  جاب امري بر خداونديعدم ا

يكي ديگر از ادلة اشاعره بر نفي ضرورت نصب الهي امام آن است كه چنين ديدگاهي موجب ايجــاب 
همــين  المواقف در ايجيو  أبكار الأفكاردر  آمديخواهد شد. سبحان از سوي بندگان نسبت به خداي 
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نيز بــر نفــي ضــرورت نصــب  بيضاوياستدلال  .)130، ص 5، ج ق1423آمدي، اند (دليل را بيان كرده
همة امور است كنندة واجب نيست، بلكه خداوند ايجابسبحان الهي آن است كه هيچ امري بر خداوند 

  .)235، ص 2007بيضاوي، (
نســبت سبحان فرض است كه اگر ضروري بودن امري را به خداي مبتني بر اين پيشمزبور اشكال 

توانند هيچ امري را بر خداوند كه بندگان نميحاليدر ؛آيدلازم ميدهيم، ايجاب امري نسبت به خداوند 
 زيرا مخلوقات خداوند كه بايد به صورت مطلق بندگي خداوند را انجام دهند، چنين شأني؛ تحميل كنند

 ؛ند و به تعبير رايج براي خداوند تعيين تكليــف كننــدسازندارند كه بايد يا نبايدي را براي او مشخص 
باشد كــه بنــدگان  يازيرا لازمة تعيين تكليف براي خداوند آن است كه خداوند بايد تابع اوامر و نواهي

زيــرا در ايــن  ؛آيــدميشــمار بــهســبحان اند و اين امر موجب نقصي بر خداوند براي او مشخص كرده
  د.نبايد از سوي بندگانش مشخص شوسبحان صورت، برخي از كمالات خداوند 

  ل دومينقد دل

آن  بيضــاويو خطاي افرادي همچون است باطل مزبور فرض گوييم كه پيشدر پاسخ به اين اشكال مي
د. توضــيح داشــته باشــنســبحان اند تصوري صحيح از نسبت دادن ضرورت به خداي است كه نتوانسته

  آنكه سه نوع ضرورت قابل تصور است:
 ضــرورت ايــن و دارد ضرورت موضوع اين براى محمول اين كه است اين معنايش ضرورت ذاتي:. 1

 است؛ موضوع ذات از ناشى
 و باشد داشته وجود امكان خودش ذات حسب به ءشى يك است ممكن اينكه ضرورت بالغير: يعنى. 2

 وجــود اشتامــه علــت چــون يعنى شود؛ موجود غير حكم به ولى ،باشد داشته هم عدم امكان قهراً
 ؛است كرده پيدا وجود ضرورت هم اين ،دارد

 آن وجــود فــرض با يعنى دارد؛ وجود وجوب ءشى آن با مقايسه با ءشى اين ضرورت بالقياس: يعنى. 3
 محــال باشــد، موجــود ءشى اين اگر كه است اين به فقط نظرمان است؛ يعنى ضرورى اين وجود ءشى
 ).104- 97، ص 10، ج تابيمطهري، ( نباشد موجود ءشى آن كه است

اند ميــان ضــرورت بــالغير بــا آن است كه نتوانســته بيضاويو  يآمدهمچون  يونياشكال اساسي اشعر
قابل پذيرش نيست، آن است كه امري را به سبحان ضرورت بالقياس تفكيك كنند. آنچه در باب خداي 

است كــه از ســاحت » امكان ذاتي«زيرا اقتضاي ضرورت بالغير  ؛ضرورت بالغير به او نسبت دهيمنحو 
الوجود كمالي را از سوي غير خويش دريافــت به دور است. ممكن نيست خداي واجبسبحان خداي 
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ولي نسبت دادن وصفي و كمالي به خداي متعال از باب ضــرورت بالقيــاس هــيچ مشــكلي را بــه  ؛كند
شود، بلكــه زيرا در ضرورت بالقياس، كمال يا وصف مربوط از جانب غير ايجاب نمي؛ آوردوجود نمي

غير (مانند انسان) تنها با مقايسة ذات خداي متعال يا صفتي از صفات خداوند با كمال يا صفتي ديگــر، 
كند. كشــف ايــن ضــرورت از راه مقايســه، ضرورت اتصاف خداي متعال را به صفتي جديد كشف مي

از بــاب كشــف اتصــاف بــه ايــن صــفات، بلكــه گردد؛ نميسبحان ب ايجاب آن صفت به خداي موج
  است.سبحان صفات خداي ديگر اقتضائات ذات يا 
به اين معنا كه متكلمــان ؛ نظر ما، ضرورت نصب الهي از باب ضرورت بالقياس استدر بحث مورد

كه امام بايــد منصــوب از جانــب اند شيعي با توجه به صفت حكمت و لطف خداي متعال، كشف كرده
ضرورت نصب الهي است كه ما از وند باشد. به عبارتي ديگر، اقتضاي حكيم بودن خداسبحان خداوند 

نه آنكه از جانب خويش كمــالي دهيم، به او نسبت مي وندراه تصور صحيح ذات و صفت حكمت خدا
از متكلمــان  يبرخزبان از  يل گاهيتحلن يبراي او ضروري كرده باشيم. اآن را را بر خداوند تحميل و 

وفى هذا اشــارة الــى أن «سد: ينويم هيشرح العقائد النسفدر  يتفتازانكه چنان ؛ان شده استيز بياشاعره ن
لا بمعنى الوجوب على االله تعالى، بل بمعنى أن قضية الحكمــة تقتضــيه (لمــا فيــه مــن ؛ الارسال واجب

ه وجوب ارســال رســولان يدر توج يو .)85، ص ق1407، يزان(تفتا »الحكم و المصالح) وليس بممتنع
ن معناســت كــه يبر خداوند، بلكه به ا يوجوب امر ين وجوب نه به معنايد ايگويمسبحان  يبر خدا
چ جهــت ين امر هيت مردم مبعوث كند و در ايهدا يرا برا يامبرانيآن است كه پ يحكمت اله يمقتضا
  وجود ندارد. يامتناع

  گشتنصّ، امر بر ما مخفي نميدر صورت وجود 

 جهت آن از ياله نصب ضرورت عدم اثبات يبراسبحان  يخدا يسو از نصب وجود عدم به استدلال
 نــدارد، وجــود ينصب كهازآنجا. شديم محقق ينصب ديبا حتماً بود،يم يضرور ياله نصب اگر كه است
ونــد خدا جانــب از را يامــر وقوع توانينم رايز ؛است يمنتف نصب ضرورت اساساً كه ميكنيم كشف

بــا نفــي هــر گونــه  قواعد العقائددر  غزالي .باشد نداده انجام را آن خداوند يول م،يبدان يضرورسبحان 
  گويد:مي نصيّ از جانب پيامبر

داشــت، زيرا اگر چنين نصبي وجــود مي ؛بر هيچ امامي صادر نشده است و هيچ نصيّ از سوي پيامبر
بايد ظاهرتر از نصب حاكمان و فرماندهان لشــكرها در شــهرها از ســوي  ]براي ما[ظهور و روشنايي آن 

چگونه است كه خبر نصب حاكمان و پادشاهان مخفي نماند،  .بودمي ]در زمان حيات حضرت[  پيامبر
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كــه طوريچگونه چنين خبري از بين رفت، به اند، پسولي خبر نصب امام مخفي ماند؟ اگر هم مخفي نم
  .)226، ص ق1405، غزالىبه ما منتقل نشد؟ (

نيز همين استدلال را در نفي وجود نصب و در نتيجه اثبات نظرية انتخاب مطــرح كــرده اســت  باقلاني
با اين استدلال كه خلافت و امامت بر مردم امري عظيم اســت و  يرازفخر .)33، ص ق1422باقلاني، (

داشــت، مخــالف و كه چنين امر مشهوري وجود ميگويد درصورتييم بايد مشهور باشند، ميوقايع عظ
؛ 268، ص 1425ر.ك: شهرســتاني، ؛ 146ـــ144ص تــا، يبرازي، فخرداشتند (موافق بايد به آن علم مي

  .)168ـ167، ص 1416 ،جويني؛ 319، ص 1413 آمدي،
ولــي بــه دليــل اند، در پاسخ به اين استدلال اماميه، كه صحابي رسول علم به اين نــصّ داشــته تفتازاني

و حســادت آنهــا نســبت بــه مناقــب،  اغراض دروني مانند حبّ رياست، كينه نسبت به حضــرت علــي
  گويد:اند، چنين ميا كتمان كردهر طالبابي بننصّ بر امامت علي كمالات و شدت قرابت او با پيامبر

از  داند كه اصحاب حضرت رسولداري و انصاف برده باشد، با علم يقيني مياي از دينكسي كه بهره
هــاي شــيطان، و مخالفت با امر ايشان در اين امر روشن، تبعيت از هواي نفس، ترك دليل، تبعيت از گام

هاشــم را است كه اين صحابي فردي مستحق امامت از بني گمراهي از راه حق مبرا هستند. آيا قابل باور
  .)261، ص 5، ج ق1409تفتازاني، امامت را به فردي غاصب از بني تيم بدهند؟ ( ،خوار كرده

  د:يگوين استبعاد مير ايز، در تقرين يشهرستان
به آن كلام كه  يتيدر موقع يبشنوند، ول را از حضرت رسول ير كلاميكث يتيمحال است كه جمعتاً عاد
نقــل آن  يز بــرايــلازم ن يهازهيفتند و انگيبه گناه ب از دارند و مردم در مخالفت با آن كلام حضرتين

نقل و گزارش از وجود نصب  يآنها برا يهازهيكه انگ يطين شرايآن را نقل نكنند؛ در ا يوجود دارد، ول
 يدال بر آن است كه از اساس نصب يموجود و موانع آن مفقود است، عدم نقل نسبت به وجود نصب اله

  .)268، ص ق1425، يشهرستان( وجود نداشته است

  ل سومينقد دل

 يگــرياستبعاد رفتار نامطلوب صحابه در قبال امام منصــوص، و د يكيبر دو ادعاست:  يل سوم مبتنيدل
  د.گرديل سوم در دو بخش ارائه مياساس نقد دلني. براسبحان ياز جانب خدا يعدم وجود نصّ

  استبعاد رفتار نامطلوب صحابه در قبال امام منصوص
حضــرت  ةهاي اشاعره دارد، نوع نگرش آنهــا بــه صــحابيكي از عوامل مهم كه تأثيري عميق بر ديدگاه

، است. در بحث حاضر، با توجه به نگاه بسيار مثبت اشاعره بــه صــحابه حضــرت رســول رسول
مــورد  ه خليفة منصوص از جانــب حضــرت رســولاساس بروز چنين رفتاري از سوي آنها نسبت ب
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ن ادعاي متكلمان اشاعره، مبني بر استبعاد رفتار صحابه و عدم امكان ياستبعاد قرار گرفته است. در باب ا
  است:نكته گفتني شدن اخبار دال بر نصب الهي امامان به تقريري كه گذشت، چند  كتمان

نيست. از سويي، در منــابع فتني پذير لهي معصوماناولاً ادعاي پوشيده بودن اخبار دال بر نصب ا
خــداي ســبحان تسنن اخباري وجود دارد مبني بر اين نكته كه اساساً امر تعيــين امــام بــه اهل  شيعي و

واگذار شده است و از سويي ديگر، اخباري نيز در منابع شيعي و اهل تسنن وجود دارد كــه بــر وجــود 
كند. شاهد وجود چنين اخباري نيــز ادعــاي برخــي از متكلمــان نصب الهي نسبت به افرادي دلالت مي

اســت،  عمــرو  ابوبكر اشاعره مبني بر دلالت برخي از آيات قرآن كريم و روايات نبوي نسبت به امامت
  ن نوشتار بيان شد؛يكه توضيح و استناد آن در آغاز ا

د بــر يو پاسخ به شبهات ناظر به آن است و با ين و اثبات ذات و صفات الهيياً رسالت متكلم تبيثان
اساس روشن نيدر باب امور خلق بپردازد. برا يشده به كشف اقتضائات صفات الهرفتهيپذ ياساس مبان
 يكــرد. بــه عبــارت يريگميتصم يكلام يهاط موجود در باب آموزهيبه شرا يتوان با نگاهيماست كه ن

ع و مورد اعتقاد مردم است يا شايشده و رفتهيپذ يتيست كه در خارج چه وضعيگر، متكلم منتظر آن نيد
آن اســت كــه بــه  يســلوك كلامــ يبلكه اقتضــا ؛صادر كند يتا در باب صفات و افعال خداوند حكم

ا عــدم يط محقق در باب نصب يبه شرا هتوان با مراجعيرو نمنيام. ازيشده بپردازاثبات ياقتضائات مبان
ا بطلان يت يتوان حقانيا مي. آختپردا يا عدم ضرورت نصب الهيضرورت  يا نفينصب امام به اثبات 

 يا معنــوي يلفظ يهافي، وجود تحرلين تحلين كرد؟ شاهد اييط محقق تعياعتقادات را در اسارت شرا
 ياگــر نصــّ «ن استدلال كه يجه، اين حاضر واقع شده است. در نتيا ديان گذشته و ياست كه نسبت به اد

ن يــوجود نصّ، ا يتوان از خفايست و نميح نيصح يسخن» شديم يما مخفاز د يداشت، نبايوجود م
  ؛ميكن ينف» د امام را منصوب كنديخداوند با«باور را كه 

شود كه حتماً آن واقعه را نقل، يا اي دليل بر اين امر ميثالثاً آيا علم موافق و مخالف نسبت به واقعه
به وجود آن اعتراف كنند؟ اين امري روشن است كه موافق، واقعة مورد تأييد خويش را نقل كند؛ ولــي 

دليل تبعيت از هواي نفس خــويش بسا مخالف به اي بايد آن واقعه را نقل كند؟ چهمخالف با چه انگيزه
تنها بــه حــق اعتــراف اي مسلم گردد. در طول تاريخ، برخي از مخالفــان بــا حــق نــهمنكر وجود واقعه

انــد. نمونــة ســاده و مســلم آن، بلكه درصدد مبارزه با حق و كتمان حقانيــت آن تــلاش كردهاند، نكرده
است. خداي سبحان در قبال دشمني فرعــون  مخالفت و دشمني برخي از مردم با پيامبر گرامي اسلام

دينَ عاقبَِــةُ كــانَ كيَفَْ فاَنظْرُْ وعَلُوُا ظلُمْاً أنَفْسُهُمُْ واَستْيَقْنَتَهْا بهِا وجَحَدَوُا«و قوم او فرموده است:   »المْفُسْــِ
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 ببــين سپــ. كردنــد انكــار را آن تكبر و ظلم روى از داشت، يقين بدان هايشاندل آنكه با ؛ و)14 :نمل(
  .بود چگونه فسادگران فرجام

بــا  انــد.هفتو آيات الهي يقين ياسبحان به تصريح اين آيه، فرعون و قومش به حقانيت وجود خداي 
رو اين ادعاي متكلمان اشاعره كه در ايناند. ازشدهاين حال از روي هواي نفس و خودخواهي منكرِ آن 

ماند و حتماً خبر آن ما مخفي نمياز صورت وجود نصب الهي نسبت به مشروعيت حكومت كسي، امر 
خبــر آن  ياي به دليل منافع شخصي در انكــار و امحــابسا عدهزيرا چه ؛نيستفتني پذير ،رسيدبه ما مي

اخبار مربوط به نصب امام از  يامِحا يها برازهية انگكه با وجود همروشن است تلاش كرده باشند. البته 
  ؛و تسنن موجود است يعين نصب در منابع شي، همچنان اسناد مربوط به اامبريمتعال و پ يخدا يسو

 ؛اي غيرمنطقي استنيز، مقايسه رابعاً مقايسة نقل خبر نصب امرا و قضات با نصب جانشين پيامبر
مرا و قضات منافعي براي ناقلان خبر وجود داشته باشد و يا نقل آن خبر بسا در نقل خبر نصب ازيرا چه

خاصّ  يولي نقل خبر نصب الهي نسبت به مشروعيت حكومت افراد ؛ضديتي با منافع آنها نداشته باشد
بــارة هاي باطل آنها باشد. چه دليلي وجود دارد كــه اگــر كســي درها و انگيزهبر خلاف باورها، خواسته

ها نيز تسليم حق و معتــرف بــه آن باشــد؟ بــر موقعيتديگر حق را اظهار كرده باشد، در خاص  يامور
و اســناد تــاريخي از منــابع شــيعي و تســنن  اساس آنچه از آيات شريف قرآن كريم و روايات نبوي

نيز، زمينه براي نقل نكــردن  از سوي برخي از خواص اطراف حضرت رسول يشود، حتبرداشت مي
در  .)82- 77، ص 1378سماوي، ( اخبار مربوط به برخي از معارف اسلامي وجود داشته است ييا امحا

  م:يكنيها اشاره منهين زمياز مستندات ا يل به برخيذ
 المْدَينَــةِ أهَْــلِ ومَِــنْ منُــافقِوُنَ الْــأعَرْابِ منَِ حوَلْكَمُْ ومَمَِّنْ« فرمايند:در قرآن كريم ميسبحان خداي 

 و ؛)101: توبــه( »عظَــيمٍ عذَابٍ إلِى يرُدَُّونَ ثمَُّ مرََّتيَنِْ سنَعُذَِّبهُمُْ نعَلْمَهُمُْ نحَنُْ تعَلْمَهُمُْ لا النِّفاقِ ىعلََ مرَدَوُا
 خــو نفــاق بــر] اىعــده نيــز[ مدينه ساكنانِ از و ند،امنافق هستند شما پيرامون كه نشينانىباديه از برخى
 بــه ســپس كنيم؛مى عذاب بار دو را آنان زودىبه. شناسيممى را آنان ما شناسى،نمى را آنان تو. اندگرفته
 .شوندمى بازگردانيده بزرگ عذابى

نســبت  به برخي از اعراب و اهل مدينة اطراف حضرت رسولسبحان در اين آية شريفه، خداي 
خيانــت برخــي از يم تــوانمي ، نفاق را خوي و روية زندگي آنها دانسته است. بنــابراينينفاق داده و حت

 باشيم.متصور روشني ايشان به يرا نسبت به احاديث و دستورها خواص اطراف پيامبر
حضــرت در  يانحــراف از دســتورها ينه برايانگر وجود زميز بيناظر به مذمت صحابه ن يات نبويروا
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جاد بدعت يل اياب به دلاز اصح يامبر، شفاعت نشدن برخياز پ يثينمونه، مفاد حد يباب نص هستند. برا
، 9، ج ق1422بخــاري، متعال اســت ( يشان و خدايا يبر خلاف دستورها ييآنها و انجام كارها ياز سو
 ).450، ص 19، ج ق1408كثير، ابن ؛239، ص 7، ج ق1421حنبل، ابن؛ 119، ص 8ج ؛ 46ص 

 يتــوان ادعــايمت، چگونه ين روايآن است كه با وجود امثال ابخش ن يتوجه در ادرخور پرسش 
 ر از منــابعيــكث يرفت؟ وجــود اســناديپــذ» عدالت همة صــحابه«بر  يگر فرق تسنن را مبنياشاعره و د

صــحابه ديگــر گانه و ســه ياز جانب خلفــا يث نبوين بردن احاديث و از بيدر باب منع حدسنت اهل
ز جانب صحابه ق ايف و پنهان داشتن حقايتحر ينه برايمهم بر وجود زم يز شاهدين حضرت رسول

 ياريــد؛ 157ـــ123ص ، 1385آنها ر.ك: اخــوان،  يل و بررسيان و تحلين جريبا ا ييآشنا يبرا( است
ت نســبت بــه ئــبــا صــراحت و جر يوقتــ .)40- 7، ص 1389تبار، يزديا؛ 53- 37، ص 1378بيدگلي، 

 شــوند ويبازداشــته م يث نبــويــشــود و مؤمنــان از نقــل احاديم يحــذف يبرخــورد يث نبــويــاحاد
فــراوان قــرار  يهاد و مورد ظلميتبع يث نبويذر به گناه نقل احاديهمچون اب يابرجسته يهاتيشخص

ا در آتــش يــامــام پنهــان شــده و  يث مربوط به نصب الهيوجود دارد كه احاد يرند، چه استبعاديگيم
  د!نافكنده نشده باش

  اکرم و پيامبرسبحان عدم وجود نصّي از سوي خداي 

ن يآن اســت كــه چنــ يضرورت نصب اله يمتكلمان اشاعره در نف ياساس يهامسُتمسك گر ازيد يكي
م كــه يكنيرو كشــف مــنيــااز ؛وجود ندارد امبريپبراي خلافت پس از متعال  يخدا ياز سو ينصب

بر خداونــد لازم بــود، پــس  ياسيگر، اگر نصب حاكم سيندارد. به عبارت د ين نصب ضرورتياساساً ا
امبر ياز پ ياتيواقع نشد؟ روا ين نصبيا خود حضرت چنيسبحان  يخدا ياز سو امبريپ فةيخل يچرا برا
. در ادامــه بــه اســت امبريــپ ياز ســو ياز نصب حضرت عل يوجود دارد كه حاكسنت اهل در متون

  م.يكنيات اشاره مين رواياز ا يبرخ
امبر از يــان دعــوت پيــنقل كــرده، مربــوط بــه جر ةيوالنها ةيالبدادر  ريكثابنث كه ين احادياز ا يكي
به امامت منصوب شــد. بــر اســاس  امبريپ ياز سو يشاوندان است كه در آن محفل حضرت عليخو
 ينه برايكه زم ين مهمانياست، در مرحلة سوم ا يحضرت عل يث، كه گزارش واقعه از سوين حديا

  خطاب به حضار فرمودند:، حضرت ييرايد، پس از صرف پذآمامبر فراهم يم پيتصم
 ين جــوانيــشناســم كــه افضــل از ايرا از عــرب نم يقسم من جوان يفرزندان عبدالمطلب به خدا يا

شــما بــه  يو اخرو يويامور دن يكه من برا يدرستام. بهشما آورده ي) باشد كه من براي(حضرت عل
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ن ياز شما در ا يپس چه كس .ت كنماو دعو يمتعال مرا امر كرد تا شما را به سو يام و خداتان آمدهيسو
  ... من باشد؟شود تا برادر وياور من ميامر (امامت) 
ن يــن پرسش حضرت، همة حضار امتناع كردند و من گفتم: من از همة ايگفت: پس از ا يحضرت عل
شــان مــرا گرفــت و فرمــود: ين امر هســتم، پــس اياور تو بر ايامبر خدا من يپ يتر هستم... اجمع جوان

» ديــد و از او اطاعــت كنيپس حرف او را گوش كن .شان برادر من و چنان و چنان استيكه ا يدرستبه«
 .)147، ص 1، ج ق1410سعد، ر.ك: ابن؛ 53، ص 3، ج ق1408كثير، ابن(

را به امامت بر مردم منصوب كــرده  يحاً حضرت عليامبر صريآمده است، پمزبور ث يكه در حدچنان
ت قابــل مشــاهده يــكه در مــتن روااطاعت كنند. البته چنان ين وياست تا از فرامو به همه دستور داده 

ت يــز در متن رواين» ياخ«ر از يگر غيد يريآن است كه تعاب يايگو» كذا و كذا«همچون  يرياست، تعاب
 ه است.استفاده شد» كذا و كذا«آن از عبارت  يان نشده و به جاير بيآن تعاب يليبه هر دل يول؛ بوده است

؛ 162، ص ق1390، يطبرســ؛ 50و ص  7، ص 1 ، جق1413د، يــمف ر.ك:( يعيبا توجــه بــه منــابع شــ
بســا ) چه62، 1، ج1381، ياربل؛ 21، ص 1، جق1400طاووس، بنا؛ 486، ص 1 ، جق1411، يحسكان

 ليــبه دل يبوده است، ول» ييوص«ا ي» يفتيخل«همچون  يريتعاب» كذا و كذا« يت جايروا يدر متن اصل
كــذا و «ر يــآن تعب ياستفاده شود، به جا  يت فوق خلافت حضرت علياند از روانخواسته يآنكه برخ

فاســمعوا لــه و «آمــده اســت مزبــور ث يان حدين نكته آن است كه در پاياند. شاهد اكار بردههرا ب» كذا
  كه دال بر امامت و حكومت بر مردم است.» عواياط

 يكند كه وقتــيامبر نقل مياز قول پ مسعود بنعبداهللاست كه  ان شب جنّيگر مربوط به جريث ديحد
انــد: بــه حضرت در پاســخ او فرموده» د؟يدهيفة خود قرار نميرا خل يا عليآ«د كه ياز حضرت پرس يو

د، همة شــما را وارد بهشــت خواهــد كــرد. يد و از او اطاعت كنيعت كنيب يخدا قسم اگر با حضرت عل
چ ير استخلاف استفاده شده است، هيت از تعبين رواينكه در اي). با توجه به ا67، ص 10ج تا، يبطبراني، (

  روشن است. يح حضرت به خلافت حضرت عليل وجود نداشته و تصريتأو يبرا ييجا
ت، يــكنــد كــه در آن رواينقــل م عبــاسابنش از يخــو خ دمشقيتاردر  عساكرابنگر را يد يتيروا

م و يرفــت از فتنــه را تمســك بــه قــرآن كــرمسلمانان، راه برون يتحقق فتنه برا ينيبيشيعباس با پابن
از  زد؛پــردامــي نيرالمــؤمنيام يبه معرفــ كرده و از قول حضرت رسول يمعرف طالب ياببنيعل

  .)43ـ42، ص 2، ج ق1415عساكر، ابنهستند ( رامبيفة پيشان خلينكه ايح به ايجمله تصر
در  يرازفخــردانسته شده است.  يحضرت عل ،تية ولايسنت، مصداق آاز منابع اهل ياريدر بس

را  يحضرت علــ يت انفاق انگشتر در ركوع از سويذر روايه به نقل از ابين آيل ايش، ذير خويتفس
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، 12، ج 1420رازي، فخــرامبر نازل شــد (ية فوق بر پين واقعه بود كه آيد پس از ايگويكند و ميان ميب
ر.ك: داننــد (ية فوق را در باب حضرت ميز، شأن نزول آينسنت اهل گر از مفسرانيد يبرخ .)383ص 
ضــاوي، يب؛ 49، ص 2ج تــا، يبمــاوردي، ؛ 33، ص 3، جق1415آلوسي،  ؛80، ص 4، جق1422 ،ثعلبى
 .)132، ص 2، ج ق1418

شــأن  ) دارنــد و هــمينيت دي(مرجع ينيت ديهم شأن ولا امبرياشاعره، پ يكلام يبر اساس باورها
ة يــن آيــرا از ا ياســيت سي، ولاينة خلافيا قريل يچ دليتوان بدون هيا مياساس آ ني؛ براياسيت سيولا
  فه استثنا كرد؟يشر

 يد كــه دلالتــيآيشمار مبه ياتيآمده است، از رواسنت اهل از منابع ياريث مشهور منزلت، كه در بسيحد
، 1422، بخــاري؛ 1871و  1870، ص 4، ج تايب، يريامبر دارد (قشيپ ياز سو يبر نصب حضرت عل يقو
قرطبـــــي، ؛160و  155و  146و  124و  114و  97و  95و  84، ص 3، ج 1421حنبـــــل، ابن؛ 3، ص 6ج 

  ).187، ص 3، ج ق1427، يحلب؛ 104، ص 3، ج ق1387طبري، ؛ 1098و  1097، ص 3، ج ق1412

  يضرورت نصب اله لةاد

رغم اعتقاد به مشروعيت سياسي نصــب ن مقاله گفته شد، همة متكلمان اشعري، علييكه در آغاز اچنان
الهي امام، بر اين اعتقادند كه نصب الهي براي اثبات مشروعيت سياسي ضرورتي نــدارد؛ بلكــه تنهــا در 

را از حــق حكومــت  و پيامبرسبحان توان امام منصوب از جانب خداي صورت وجود چنين نصبي، مي
  شويم:مييادآور را  يانست. در بررسي ادعاي عدم ضرورت نصب الهي، نكاتبرخوردار د

  از راه عقل ضرورت نصب الهي امام

د، نشــوكه در باب ضرورت نصب الهي امام بيان ميرا اي د تا مباحث عقلييشيم كون بخش خواهيدر ا
  .سازيمبر اساس مباني و اصول مورد پذيرش اشاعره مطرح 

  بر ضرورت نصب الهي استشرط افضليت دال الف. 
شــيرازي، ( ابواســحاق شــيرازي)، 189، ص ق1425فــورك، ابن( اشعرياكثر متكلمان اشاعره همچون 

) و 173، ص ق1422، يغزالــ( غزالــي ،)168ـــ167، ص ق1401جويني، ( جويني ،)394، ص ق1425
رت تقــديم ) ضــرو317و در سفينه تبريــز، ص  76، در چهارده رساله ص 1383، يرازفخر( يفخرراز

اصل اوليه بــر آن اســت كــه آنان، افضل را، به شرط منجر نشدن آن به فساد و فتنه قبول دارند. از منظر 
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 اي جز اكتفا به مفضــول نباشــد. از منــابعافضل مردم امام باشد، مگر آنكه از باب ضرورت عملي، چاره
به خلافت و امامت بر مــردم، افضــليت  عمردر انتخاب  ابوبكرآيد كه استدلال چنين برمينيز سنت اهل

، 3، ج ق1410، ســعدابن؛ 358، ص 6، ج ق1409، شيبة بيابنا؛ 21، ص تايب، يوي بوده است (انصار
  ).449، ص 5ج  ،ق1403حميري، ؛ 207ص 

مبنا، يكي از اشكالات عقلي بر اعتقاد اشاعره مبني بر عدم ضرورت نصب الهي امام آن اين با وجود 
تــوان افضــل كه براي امام ضروري است، چگونه مياي هاي معنوي و ماديا توجه به ويژگياست كه ب

، تقوا و تقرب به خداي يشرايطي معنوي مانند اجتهاد علمآيا افضليت در ويژه مردم را تشخيص داد؟ به
؟ آيا عموم مردم به نحو عام، يــا خــواص، بــه نحــو خــاص، استتشخيص قابل متعال؛ از طرُق عادي 

ن امــام افضــل از جانــب يــيضــرورت تعكه د توجه داشت يلاحيت تشخيص افضل را دارند؟ البته باص
مشــترك  يهاست. ازآنجاكه بنا بــر مبنــاامام در سعادت انسان ياساس يرگذاريبر تأث يمتعال مبتن يخدا

ف يوظــا امبر در انجــاميــن پيمردم اســت و جانشــ ينيو د يويه و اشاعره، امام متكفل امور دنيان اماميم
ص افضــل را يدانست كــه قــدرت تشــخ ين آن را به عهدة مردمييتوان تعيد، نميآيشان به حساب ميا

 يعمرانــو  يامــور هماننــد امــور پزشــكديگــر ت در يت امام را با افضليتوان افضليرو نمنياندارند. از
ن حــوزه بــر يــر اهاست و اهِمــال دانسان ين مربوط به سعادت ابديسه كرد. روشن است مقولة ديمقا
هاي وي را بــا شــيوهســبحان تنها راه شناخت امام افضل آن است كه خــداي ست. بنابراين يروا ن يكس

  فراطبيعي، همچون وحي يا پيامبران و معصومان، به مردم معرفي كند.
به اكثر اماميه نسبت داده و در تقريــر را بر ضرورت نصب مزبور دليل عقلي  الشافيدر  مرتضيسيد

 هــاي عــادي و مشــاهدةبا توجه به ضرورت افضليت و عدم امكان تشخيص افضل از راه« گويد:ميآن 
  .)7، ص 2، ج ق1410شريف مرتضي، ( »حسي، بايد از طريق نص يا معجزه امام تعيين شود

مقــداد، (كنــد نيز براي اثبات ضرورت نصب الهي به دليــل لــزوم افضــليت اســتناد مي فاضل مقداد
  .)480، ص 1383فياض لاهيجي،ر.ك: ؛ 334- 333، ص ق1422

  . نصب الهي امام، اقتضاي خلافت و جانشيني از نبي استالف
و پيامبر است. متكلمــاني سبحان از منظر بسياري از متكلمان اشعري، امامت به معناي جانشيني خداوند 

، ق1325جرجــاني، ( عضدالدين ايجي ،)15ص تا، يبماوردي، ( ابوالحسن ماوردياز اشاعره همچون: 
، 5، جق1413آمــدي، ( الدين آمــديســيف ،)365، ص 1345خلدون، ابن( خلدونابن ،)344، ص 8ج 

) در بيان ماهيت امامت بــه صــراحت 234، ص 5، جق1409تفتازاني، ( سعدالدين تفتازاني) و 121ص 
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توان امام را جانشين خداونــد چگونه مي اند. با توجه به اين اصل،تعريف كرده جانشيني از نبيآن را به 
يا حضرت را ضروري ندانســت؟ اقتضــاي طبيعــي سبحان ولي نصب از سوي خداي  دانست، و پيامبر

جانشيني از جانب شخصي آن است كه از جانب همان شخص و يــا از طــرف نماينــده يــا نماينــدگان 
  ده و خليفة او قرار داد؟توان كسي را بدون اذن شخصي نماينجانشين تعيين شود. آيا مي ،رسمي وي

به مردم واگــذار  بگويند كه تعيين جانشين پيامبرمزبور البته ممكن است كه اشاعره در قبال دليل 
؛ در نتيجه، جانشيني از خداوند و رسولش است اي از نصب خدا و پيامبرهناشده است و انتخاب آنها نش

مــردم منافــاتي نــدارد. در پاســخ ايــن اشــكال  جه، با انتخاب از ســوييو در نتاست ابت عام يبه نحو ن
توان انتخاب مردم را كاشف از رضايت خداوند و پيامبر بدانيم كــه دليلــي قطعــي از گوييم زماني ميمي

 ايآيات قرآن كريم يا روايات نبوي مبني بر چنين انتصابي وجود داشته باشد. البته چنــين دليــل قطعــي
  خاب مردمي را حاكي از جانشيني و خلافت از خدا و پيامبر دانست.توان انتنمي وجود ندارد. در نتيجه

  ضرورت نصب الهي امام از راه نقل

ضــرورت  د،نشــويافــت ميســنت اهل تا از طريق اخبار و رواياتي كه در منابعكوشيم ميدر اين بخش 
  .كنيمتبيين را  نصب الهي امام

  كرده استتعيين خليفه را به خداوند واگذار  . ب. پيامبر1
 اي كه بيانگر ضرورت نصب الهي امام است، حديثي است از حضرت رسول كه در منــابعيكي از ادله

). مفاد اين روايت بدين شــرح اســت كــه 425- 424ص  ،1، ج 1955هشام، بنآمده است (اسنت اهل
ه نــام عامر را به توحيد و اسلام دعــوت كــرد، شخصــي از آن قبيلــه بــقبيلة بني وقتي حضرت رسول

به حضرت عرض كرد: اگر ما با تو بيعت كنيم و سپس خدا تو را بر مخالفانــت پيــروز  فراسبنةبحير
پس از خويش (جانشيني و خلافت) را به ما بســپاري؟ حضــرت  پذيري كه امر ولايتگرداند، آيا مي

راي هــر كــه ؛ امر خلافت به دست خداي متعال است كه بــ»الامر الي االله يضعه حيث يشاء«فرمودند: 
دهد. پس از اين جملة حضرت بود كه آنها از حضــرت برگشــتند و گفتنــد مــا بخواهد آن را قرار مي

، ق1387 ،يطبــرنقل شده است (سنت اهل نيازي به تو نداريم. اين حديث در بسياري از منابع اصلي
ر، يــكثابن؛ 687، ص 1، ج ق1417ر، يــاثابن؛ 103ـــ102، ص 1، ج ق1417حبان، ابن؛ 350، ص 2ج 

درخــور . )4، ص 2ج ،1427حلبــي،  ؛128، ص 1تــا، ج عامري الحرضــي، بي؛ 158، ص 2، ج1976
ولي بر  ؛) نقل شده است  ه151( اسحاقسيرة ابنتوجه آن است كه در بسياري از اين منابع، روايت از 
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ود. البتــه ممكــن شاين اثر يافت نمي هاي در دسترسِ، چنين حديثي در نسخهافتهيانجاماساس تحقيق 
هاي از نســخهمطلــب اســت، ســنت اهل هاياست به دليل همين مضمون خاص، كه خــلاف ديــدگاه

شان بــه دســت قــوم ين اين جانشييشنهاد تعيامبر مربوط به پين كلام پياق اي. سجديد حذف شده باشد
بــوده  رهيــبحگــردد كــه در كــلام يبرمــ» تيامر ولا«ز عهد است و به ين» الامر«در » ال«عامر است. يبن

بــه  ينيامر جانشــ«اند كه حضرت در پاسخ فرمودهاند، را مطرح كرده يشنهادين پيآنها چن ياست. وقت
متعــال امــر  يخــدا«ن جملــه بســنده نكــرده و ادامــه داده: يامبر به ايپ يحت». متعال است يعهدة خدا

  ».دهدياراده كند، قرار م يهر كس يخلافت را برا
ترين شرايط و در زماني بسيار حساس، كه بسياري از در سخت توجه آن است كه حضرتدرخور 

هاي مختلف حضرت را مورد قريش به مبارزه با ايشان قيام كردند و با شيوهقبايل عرب و در رأس آنها 
  ).25، ص 1387ميلاني،  ينياند (حسان فرمودهيرا ب يان نكتهيدادند، چناذيت قرار مي

  استخلاف از راه نص بوده است پيامبر ه.ب. سير2
حضرت  يكي ديگر از ادله كه هم حيثيت عقلي دارد و هم نقلي، دليل قياس اولويت بر اساس سيرة

رسول است. با توجه به اهميت مسئلة امامت و رهبري جامعه، ايشان براي چند روز عــدم حضــور 
تــوان رد. با اين حــال، چگونــه ميكاز طرف خويش شخصي را به جانشيني منصوب مي در مدينه،

پذيرفت كه حضرت پس از رحلت براي خويش جانشيني در رهبري و امامت بر امت تعيين نكرده 
هاي يك يا دو روزه به خارج مدينه ايــن بــوده اســت كــه باشند؟ وقتي كه سيرة پيامبر در مسافرت

نفع و نياز بيشتر جانشيني شخصي را به جانشيني در رهبري امت منصوب كند، با توجه به اهميت، 
پس از رحلت ايشان، به طريق اولي حضرت شخصي را به خلافت از سوي خــويش و امامــت بــر 

  يكــي ).367-366، ص ق1413حلّــي، ؛ 483، ص 1383 فيــاض لاهيجــي،كنــد (مردم منصوب مي
 پاســخ علمــاي نيــز از شواهد دالّ بر اهميت مضــاعف خلافــت پــس از رحلــت رســول اســلام

  بــه جــاي حضــور از صــحابه در ســقيفه در قبال اعتراض شيعيان مبني بر اجتماع جمعينت ساهل
در قبال ايــن اشــكال سنت اهل است. پاسخ علماي مبارك پيامبردر مراسم تجهيز و تدفين جنازة 

  لة امامــت اســت. آيــا بــا توجــهآن است كه عدم حضور اين صحابه به دليــل اهميــت بــالاي مســئ
  اند، لازم نبــودنســبت بــه امــت داشــته اس وظيفة شديدي كه حضرت پيامبرسوزي و احسبه دل

  زدة برخــي اصــحاب مــانع شــوند؟كه تدبيري بــراي امــر امامــت بينديشــند تــا از تصــميم شــتاب
  ).310، ص 1386رباني گلپايگاني، (
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  رة صحابه استخلاف و نصب حاكم و توجه خاصّ به مصداق حاكم بوده استي. ب. س3
ســنت اهل د متكلمــانييرة صحابة مورد تأيافت كه سيتوان دريم يروشنسنت، بهمنابع اهل با مراجعه به

از هر گونه فتنه و اختلاف  يريجلوگ يش دغدغه داشته و برايحاكم پس از خو يآن بوده است كه برا
ه وجــود نداشــت ين حاكم ابهــام و مشــكليياند تا پس از وفات آنها در تعتلاش كرده يان امت اسلاميم

انــد؛ هماننــد اقــدام كــرده يگونــاگون يها، به استخلاف از راهيادشدهتحقق هدف  يرو، برانيازا؛ است
  ان خود.يحاكم از معنوان به ين فردييتع يمشخص برا يين شوراييا تعيو  يم حاكم بعدينصب مستق

، يحضرت علــ يعنيش پنج نفر از صحابه يسنت، عمر در اواخر عمر خوبر اساس نقل منابع اهل
، يطبــررا انتخاب كنند ( يفة بعديرا خواست و از آنها خواست تا خل ريزبو  عبدالرحمن، سعد، عثمان
رفت كــه صــحابة حضــرت يتوان پذيا ميآ .)441، ص 2، ج ق1417ر، ياثابن؛ 228، ص 4، ج ق1387
هــا يزيــانگاز اخــتلاف و فتنــه يريجلــوگ يانــد و بــراتوجه داشــته ين امر مهم و اساسيبه ا  رسول
 يهــانــهيشــان بــا وجــود زميخود ا ياند تا فرد موردنظر را نصب كنند، ولدهوشيكرده و ك يشياندچاره

توجه آن است درخور اند؟ ش را نصب نكردهيها، امام پس از خويريبروز اختلافات و درگ يفراوان برا
ان عاشورا يتا جر يبه وجود آمده است كه حتز ين ييهايريكه پس از رحلت حضرت، اختلافات و درگ

  افته است.يادامه 

  يريگجهينت

ه است. البته تفاوت كلام يد همة متكلمان اشاعره و امامييمورد تأ» ينصب اله«دگاه يد ياسيت سيمشروع
د منصــوب از جانــب يه، امام ضرورتاً بايدگاه آن است كه از منظر امامين ديه در اياشاعره با امام ياسيس

نصــب «ت يندارنــد. اســاس مشــروع يبه ضرورت نصب اله ياشاعره اعتقاد يباشد، ولسبحان  يخدا
است. آنها اجمــاع » يحسن و قبح شرع«و » يديتوح ينيبجهان«اشاعره، همانند  يمتناسب با مبان» ياله
 ينفــ يل بــرايــآورنــد. از متــون اشــاعره ســه دليدگاه به حساب مين ديت اياز ادلة مشروع يكيز يرا ن

بر  يجاب امري. عدم ا2 ،. احتمال مترتب شدن فساد بر نصب امام1استخراج شد:  يضرورت نصب اله
و متــون  ياز مبــان يريــگن ادله، با بهرهي. عدم وجود نصّ و استبعاد عدم نقل امر منصوص. ا3، خداوند

ضــرورت نصــب «بر  يه مبنيدگاه امامي. اثبات دندمورد نقد قرار گرفت يو نقض ياشاعره، به صورت حلّ
اســت كــه  يگريمهم د ياز دستاوردها ،اشاعره يمتناسب با مبان يو نقل ياز ادلة عقل يريگبا بهره» ياله

    .نداتوجه قرار گرفتهكانون ن پژوهش يدر ا
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